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قتل فجیع 2 کودک در سنندج

پدر سنگدل ۲ دختر 
خردسالش را کشت

دادســـتان عمومی و انقلاب اســـامی مرکز 
کردســـتان گفـــت: پـــدر ســـنگدل بعـــد از 
خورانـــدن داروی خواب‌آور، ۲ دختر ســـه و 

هشـــت ســـاله خود را به قتل رســـاند.
محمـــد جباری شـــامگاه چهارشـــنبه اظهار 
کرد: قاتل ســـاعت یک بامداد چهارشـــنبه 
14 تیرمـــاه، بعـــد از انتقـــال ۲ کودک ســـه و 
هشـــت ســـاله خـــود به خـــارج از شـــهر در 
مســـیر ســـنندج- دیواندره آنهـــا را با داروی 

خـــواب‌آور نیمـــه خـــواب می‌کند.
وی به اختلافات خانوادگی این فرد اشـــاره 
کرد و افـــزود: قاتل ابتدا دختـــر بزرگ خود 
را بعد از خورانـــدن داروی خواب در حالت 
نیمه‌هوشـــیار بـــا ضربات متعدد ســـنگ به 

جمجمه به قتل رســـاند.
وی ســـپس دختر ســـه ســـاله‌اش را با خفه 
کردن به قتل می‌رســـاند که نتیجه پزشکی 

قانونی نیـــز آن را تأیید کرد.
جبـــاری گفـــت: قاتـــل ســـه ســـاعت بعد و 
ســـاعت چهار بامداد، حادثـــه را به پلیس 
۱۱۰ گـــزارش داده و بـــه جرم خـــود اعتراف 

می‌کنـــد.
وی افزود: اجســـاد این دو کـــودک معصوم 
کـــه دچـــار جمـــود نعشـــی شـــده بـــود به 
ســـردخانه منتقل و مراتب به مقام قضایی 
و بازپـــرس کشـــیک اطلاع داده می‌شـــود.
جبـــاری گفـــت: دســـتور بازداشـــت قاتـــل 
بلافاصلـــه صـــادر و تحقیقات بـــرای انگیزه 

قاتل در دســـت بررســـی اســـت.

 حمله جوان قداره‌کش 
 به ماشین پلیس 

در شهرک گلستان

حمله مســـتانه جوان تهرانی بـــه خودروی 
پلیس برای او دردسرســـاز شد.

ســـاعت 3 بعدازظهر چهارشـــنبه 14 تیرماه 
امســـال وقتـــی آفتـــاب ظهـــر تابســـتان با 
آخرین توان شـــهرک گلســـتان را داغ کرده 
بـــود، اهالـــی به‌دنبـــال ســـایه‌بانی بـــرای 

آرامـــش بودند.
خیابـــان خلوت بـــود و در همـــان لحظات 
اقدامـــات عجیـــب یک مرد قمه به دســـت 

ســـکوت و آرامـــش خیابان را بـــر هم زد.
مـــرد جـــوان کـــه یـــک تی‌شـــرت ســـفید 
پوشـــیده بود، از مقابل یـــک قهوه‌خانه در 
خیابان شـــروع به حرکت کرد و در خیابان 
راه افتـــاد. بعـــد بـــا قمـــه‌ای که در دســـت 
داشـــت به چند ماشـــین که پـــارک بودند، 
ضربه زد. ســـر و صدای او ســـبب شد اهالی 
بـــه خیابـــان بیایند و وحشـــت زده این مرد 

قمه به دســـت را نـــگاه کنند.
مرد جوان جلوی چشـــم اهالی محل وقتی 
به ســـر کوچـــه رســـید و بـــا یک خـــودروی 
پلیـــس روبه‌رو شـــد کـــه در خیابـــان پارک 
شـــده بـــود بـــا قمـــه شـــروع بـــه تخریـــب 

خـــودروی پلیـــس کرد.
مرد جـــوان بعد از این اقدامات شـــرارت‌بار 
خود، از خیابان دور شـــد امـــا دقایقی بعد 
مأموران کلانتری 141 شـــهرک گلســـتان به 
ســـرعت این جـــوان را که از اهالـــی همان 
محـــل بـــود، شناســـایی و در کمتـــر از نیم 
ســـاعت بـــه اتهـــام قدرت‌نمایـــی بـــا چاقو 
دســـتگیر کردند. ســـپس مشـــخص شـــد 
که خـــودروی کلانتری به‌دلیـــل نقص فنی 
مقابل یـــک تعمیـــرگاه پارک بـــوده که این 
فـــرد با انگیـــزه نامعلـــوم به خـــودرو حمله 

کرده اســـت.
ســـپس با دســـتور قضایی متهم بلافاصله 
بـــرای بازســـازی صحنه بـــه محـــل ارتکاب 

شـــد. منتقل  جرم 
متهـــم در زمان بازســـازی اعمـــال مجرمانه 
پلیـــس  ن  ا مـــور مأ بـــه  خـــود  بـــی  رتکا ا
گفت:»دقایقـــی قبـــل از ارتـــکاب بـــه ایـــن 
عمل مقابـــل قهوه‌خانه در خـــودروی خود 
نشســـته بودم و مشـــروبات الکلی مصرف 
کـــردم، بـــرای همیـــن در حالـــت طبیعـــی 
نبودم و متوجه نشـــدم که چه کار اشتباهی 
مرتکب شـــده‌ام. هیـــچ چیـــز از آن دقایق 
به خاطـــر ندارم، فقـــط ایـــن را می‌دانم که 
من با هیچ کـــس بویژه با پلیس دشـــمنی 
نداشـــتم و تخریـــب خودروهـــای مـــردم و 
پلیـــس از روی عمد نبود بـــه همین خاطر 

پشـــیمانم و طلب بخشـــش دارم.«
ســـپس متهم مقابل چشـــم پلیس از همه 
اهالـــی محل به‌دلیـــل ایجاد حـــس ناامنی 

و رعـــب و وحشـــت معذرت‌خواهی کرد.
بنا بر این گزارش، رســـیدگی بـــه اتهام این 

متهم در دســـتور کار قضایی قرار دارد.

حوادث کوتاه

این زن با اجرای نقشه‌های پیاپی شوهرش را کشت

 زن جوان 
در یک قدمی قصاص

امدادگران هلال احمر گلستان فرشتگان نجات شدند

زهـــرا علـــی هاشـــمی/ »مثـــل چوپان 
دروغگو شـــده بود. هر مســـیری را که 
پیشـــنهاد می‌داد تا از آن مهلکه‌ای که 
گرفتارش شـــده اند نجات پیدا کنند، 

به در بســـته می‌خوردند.«
مسیر‌های بن‌بست

 گاهـــی به یک دیـــواره ســـنگی عظیم 
برخورد می‌کردنـــد و در انتخاب دیگر، 
بـــا یک دره مواجه می‌شـــدند. از راهی 
دیگر که وارد می‌شـــدند بـــه پرتگاهی 
کـــه منتهـــی بـــه یـــک جنـــگل بزرگ 
مســـیری  از  و  می‌رســـیدند  می‌شـــد 
دیگر، باز به نقطـــه اول برمی‌خوردند. 
دایـــی و خواهـــرزاده، تـــک و تنهـــا در 
کـــه  افتـــاده بودنـــد  نقطـــه‌ای گیـــر 
اصـــاً هیـــچ شـــناختی نســـبت به آن 

. شتند ا ند
چشـــم  فقـــط   ، گرســـنه و  تشـــنه   
امیدشـــان به مـــا بود که بـــرای کمک 
بـــه آنها از راه برســـیم؛ غافـــل از اینکه 
هیـــچ لوکیشـــنی از آنهـــا بـــرای ما در 

دســـترس نبـــود!
گم شدن دایی و خواهرزاده

ماجـــرا مربوط بـــه عصـــر روز جمعه ۹ 
تیر ماه اســـت کـــه خبر گم شـــدن دو 
گردشـــگر در ارتفاعـــات پاقلعه رامیان 
واقـــع در اســـتان گلســـتان از ســـوی 
نیروهـــای مردمـــی بـــه مرکـــز کنترل 
و هماهنگـــی عملیـــات هـــال احمر 

اســـتان اعلام شـــد.
ل  هـــا عضـــو   ، غلامـــی مصطفـــی 
احمـــر گلســـتان کـــه مربی نجـــات در 
کوهســـتان و نجات در فضـــای معلق 
و ارتفـــاع نیـــز هســـت، در گفت‌و‌گـــو 
بـــا خبرنـــگار »ایـــران« در خصـــوص 
ایـــن حادثـــه می‌گوید: »دو گردشـــگر 
ســـمنانی- دایـــی و خواهـــر‌زاده- کـــه 
جـــوان بودنـــد، با ایـــن نیت کـــه قله 
قلعـــه میـــران، بـــا ارتفـــاع 2 هـــزار و 
342 متـــر، واقع در اســـتان گلســـتان 
را فتـــح کننـــد، به این اســـتان ســـفر 
کـــرده بودند. آنهـــا ناگهـــان به علت 
شـــکل‌گیری مه غلیظ، در مســـیر گم 
شـــدند و حدود ســـاعت دو بعدازظهر 
کـــه دیگر نه کوهنـــوردی در آن منطقه 
بـــود و نه حتی چوپانـــی؛ به طور کامل 
از اینکه مســـیری برای بازگشـــت پیدا 

کننـــد، ناامید شـــدند.«
نـــه  ادامـــه می‌افزایـــد: »آنهـــا  او در 
کوهنـــورد بودنـــد و نـــه طبیعت‌گـــرد؛ 
در  کـــه  بودنـــد  گردشـــگر  دو  فقـــط 
اینســـتاگرام بـــا این قله آشـــنا شـــده 
بودنـــد و فکـــر می‌کردنـــد بـــه راحتی 
می‌تواننـــد بـــه بالاتریـــن نقطـــه کـــوه 
برســـند؛ غافـــل از اینکـــه در نقطه‌ای 
گیـــر می‌افتنـــد کـــه هیـــچ راه پـــس و 
پیشـــی جلوی رویشـــان نمی‌یابند. در 
واقع برایشـــان از هر طرف، راه خروج 

از آن وضعیـــت بســـته بـــود.«
تحت تأثیر فضای مجازی

غلامی با اشـــاره بـــه اینکه آنهـــا آنقدر 
تحـــت تأثیـــر تصاویـــر فضـــای مجازی 
قـــرار گرفتـــه بودنـــد کـــه حتـــی یک 
بطـــری آب هـــم همراهشـــان نبـــود؛ 
چه برســـد به لباس گـــرم و تجهیزات 
کوهنـــوردی، می‌گوید: »ایـــن دو نفر، 
در ارتفـــاع دو هـــزار و دویســـت متری 
در مـــه غلیـــظ مفقـــود شـــده بودنـــد 
و بـــه ســـختی می‌توانســـتند جلـــوی 
پایشـــان را ببیننـــد که بدیـــن ترتیب 
یـــک تیم ۶ نفـــره از امدادگـــران هلال 
احمـــر آزادشـــهر، بـــرای پیـــدا کـــردن 
ایـــن گردشـــگران اعزام شـــدند. طی 
تماس‌هـــای تلفنـــی که با ایـــن دو فرد 
مفقود شـــده داشـــتم، متوجه شـــدم 
کـــه خواهـــرزاده، خیلی ترســـیده بود 
و دایـــی‌اش، خیلی ســـعی می‌کرد که 
بـــه او روحیـــه دهد. همچنیـــن دایی، 
دائماً مســـیرهای جدیدی برای نجات 
خودشـــان پیدا می‌کرد کـــه در نهایت 
به در بســـته می‌خوردند. گاهی به یک 
دیواره بلند و گاهـــی به یک دره عمیق 
می‌رســـیدند. در واقـــع آنهـــا فقط دور 
خودشـــان می‌چرخیدند و راهی برای 

خروج از آن شـــرایط نداشـــتند.«
گوش‌های شنوا

ایـــن نیـــروی هـــال احمـــر در ادامه 
بـــه  بـــه خوبـــی  »آنهـــا  می‌افزایـــد: 
حرف‌هـــا و نکاتـــی کـــه پشـــت تلفن 
ز  ا  . نـــد د ا می‌د گـــوش  می‌گفتیـــم 
آنهـــا در  از  آنجایـــی کـــه لوکیشـــنی 
دست نداشـــتیم، فقط با تماس‌های 
تلفنـــی کـــه هـــر یـــک ربـــع یـــک بار 
برقـــرار می‌شـــد توانســـتیم بفهمیم 

کـــه در چه نقطـــه‌ای گیـــر افتاده‌اند. 
در مکالمـــات تلفنـــی در خصـــوص 
اینکـــه از کجـــا کوهنوردی را شـــروع 
کرده‌انـــد و در مســـیر چـــه چیزهایی 
تـــا  دیده‌انـــد، صحبـــت می‌کردیـــم 
بتوانیـــم قدم بـــه قدم پیـــش برویم 
و بـــه آنها برســـیم. همچنین ما نقطه 
به نقطه، با فریـــاد زدن، اعلام حضور 
می‌کردیـــم به امید اینکـــه آنها صدای 
ما را بشـــنوند. حین عملیات، شرایط 
جوی نیز بهتر شـــد و با وزش باد، مه 
کمتـــر و دید ما بهتر شـــد. در نهایت، 
توانســـتیم آنها را در حالی پیدا کنیم 
که به شـــدت تشـــنه و گرســـنه بودند 
ولـــی اضطرابشـــان کمتر شـــده بود؛ 
چـــرا که مطمئن بودند مـــا می‌توانیم 
آنهـــا را پیـــدا کنیـــم. حدود ســـاعت 
یـــک و نیم بامـــداد، ایـــن عملیات به 
پایان رســـید و آنها را به نقطه‌ای امن 

رساندیم.«

شرمندگی دایی از خواهرزاده
یـــی  ا د «  : یـــد می‌گو ن  یـــا پا ر  د و  ا
خیلـــی از خـــودش شـــرمنده بـــود و 
می‌گفت هـــر کاری می‌کرد کـــه بتواند 
بـــرادرزاده‌اش را نجـــات دهـــد؛ ولـــی 
به در بســـته می‌خـــورد و بـــه خودش 
لقـــب چوپان دروغگـــو داده بود چون 
تمـــام دلداری‌هایـــش، بی‌فایـــده و 
بی‌نتیجـــه بود. توصیه مـــن به افرادی 
کـــه هیچگونـــه آشـــنایی نســـبت بـــه 
جایـــی که قرار اســـت برونـــد ندارند، 
این اســـت کـــه حتماً بـــا یک نفـــر راه 
بلـــد، همراه باشـــند. همچنین لباس 
مناســـب، نوشـــیدنی و مـــواد غذایی 
مناســـب کوهنوردی نیز همـــراه خود 
داشـــته باشـــند و بـــرای خـــود برنامه 
زمانـــی‌ای در نظـــر بگیرنـــد کـــه تا چه 
ســـاعتی می‌خواهند کوهنوردی کنند 
و بعـــد از آن، حتمـــاً به محـــل اقامت 

خـــود برگردند.«

گم شدن دایی و خواهرزاده در مه
وقتی پدر خوابش برد زنگ فاجعه  به صدا درآمد

 مرگ دردناک کودکی 
در جاده تاریک

غلامرضـــا تدینـــی راد- مشـــهد /زن و 
شـــوهر جوان بـــا چشـــم‌هایی گریان 
و ناله‌کنـــان نـــام فرزندشـــان را صـــدا 
می‌زدنـــد و انـــدوه بـــزرگ پـــدر و مادر 
داغدار بالای ســـر پیکر فرزندشان دل 
هربیننـــده‌ای را ریش ریـــش می‌کرد.
 زندگـــی خـــود را بـــا عشـــق و علاقـــه 
شـــروع کردنـــد و خواســـت خـــدا این 
بـــود صـــدای کودکـــی در خانه‌شـــان 
بپیچد.چـــه روز خاطره انگیـــزی بود؛ 
زوج جوان از خوشـــحالی داشتند بال 

در می‌آوردنـــد.
 9ماه انتظـــار دوران بارداری با دلهره و 
اضطراب ســـر آمد و فرزندشـــان چشم 
به جهان گشـــود. تولد نوزادی پسر به 
فضای ســـرد و بی‌روح زندگی آنها امید 

و طراوت بخشید.
 هـــر روز کـــه می‌گذشـــت پســـرک بـــا 
شـــیرین زبانی، مهر خودش را بیشـــتر 
در دل پـــدر و مـــادر می‌نشـــاند.این 
خانـــواده از هـــر لحظـــه زندگی‌شـــان 
خاطره‌ای به یاد ماندنی می‌ســـاختند 

و روزگار وفـــق مرادشـــان بود.
 بـــا گرم شـــدن هوا زن و شـــوهر جوان 
تصمیم گرفتند حـــال و هوایی عوض 
دل  شـــخصی  خـــودروی  بـــا  کننـــد. 
به جـــاده زدنـــد و عـــزم ســـفر کردند. 
ســـفر  تجربـــه  و  طبیعـــت  ی  تماشـــا
برای پســـر کوچـــک خیلی شـــیرین و 
دلچســـب بود. تاریکی شـــب که رسید 

جـــاده رنـــگ دیگـــری گرفت.
غ  ا چـــر ز  ا چشـــم  لو  چو کو پســـر  
خودروهـــای عبـــوری بر نمی‌داشـــت و 
گاهی با انگشـــت اشـــاره مسیر حرکت 

نـــور را دنبـــال می‌کـــرد.
 غذایـــش را کـــه خـــورد پلک‌هایـــش 
سنگین شـــد و در آغوش مادرخوابید. 
زن جـــوان آرام او را روی صندلی عقب 
خودرو خوابانـــد، نگاهـــی از ته دل به 
چهره معصومـــش انداخت و لبخندی 
زد. پدر با چشـــمانی خســـته و خمیازه 
کشـــان رانندگـــی می‌کـــرد. ســـاعتی 
گذشت. زن جوان هم خوابش گرفته 

بود.بـــه همســـرش گفـــت: از صبـــح 
رانندگـــی می‌کنی و خســـته شـــده‌ای، 
کاش جلوی یک استراحتگاه جاده‌ای 

توقـــف کنی.
 مـــرد جـــوان جـــواب داد: یـــک لیوان 
قهـــوه، خـــواب از ســـرم پرانـــده، مـــن 
بـــه رانندگـــی شـــب عـــادت دارم؛ هر 
موقـــع خیلی خســـته شـــدم یـــک جا 
پارک می‌کنم و می‌خوابـــم. زن جوان 
رویـــش را برگردانـــد و همـــان طور که 
بـــه چراغ‌های دور دســـت یک روســـتا 

خیـــره شـــده بود بـــه خـــواب رفت.
 صـــدای موســـیقی از دســـتگاه  پخش 
می‌رســـید.مرد  گـــوش  بـــه  و  خـــودر
جوان به جـــاده زل زده بود و رانندگی 

می‌کـــرد.
 ناگهـــان پلک‌هایـــش ســـنگین و در 
کســـری از ثانیـــه خـــودرو بـــه ســـمت 
شانه خاکی جاده منحرف شد.حادثه 
خ داد. رهگذران شاهد  وحشـــتناکی ر
بـــا  واژگونـــی خـــودرو بودنـــد. آنهـــا 
وحشـــت به کمک آمدنـــد و بلافاصله 
موضـــوع را به پلیـــس اعـــام کردند.

 دقایقـــی بعـــد تیم‌هـــای پلیـــس راه 
و اکیپ‌هـــای امـــدادی زن و شـــوهر 
جوان را کـــه به خاطر بســـتن کمربند 
ایمنی صدمه ســـطحی دیـــده بودند از 
ج کردند. خودروی واژگون شـــده خار
 امـــا پیکر کـــودک در حالـــی از خودرو 
نفـــس  کـــه  شـــد  ه  کشـــید ن  و بیـــر
نمی‌کشـــید. با پارچه‌ای ســـفید چهره 
ماهـــش را زیر نـــور مهتاب پوشـــانده 

. ند د بو
  تاریکی شـــب اگر چه اشـــک شاهدان 
و رهگـــذران را در خـــود محـــو می‌کرد 
اما حریف ناله‌های مـــادر و ضجه‌های 

پدر داغـــدار نبود.
 آمبولانـــس پیکـــر کـــودک را از آغوش 
پـــدر و مادر مصیبت دیـــده جدا کرد و 
به سردخانه بیمارســـتان انتقال داد تا 
آنها در فردایی تلخ و پس از تشریفات 
قانونـــی، پاره تن خود را به خاک ســـرد 

بسپارند.

با قطعی شـــدن حکم قصاص زن جوان 
کـــه با خورانـــدن قرص‌های مـــرگ‌آور به 
شـــوهرش او را کشته است، وی بار دیگر 
به اتهام شـــروع بـــه قتل از خـــود دفاع  
کـــرد.  ایـــن زن متهـــم اســـت قبـــاً نیز با 
دســـتکاری ترمز خودروی شـــوهرش قصد 
کشتن او را داشـــته که ناکام مانده است.
 مرگ مشکوک مرد جوان در خانه

رســـیدگی به این پرونده از آذرماه ســـال 
99 به‌دنبـــال مـــرگ مشـــکوک یـــک مرد 
42 ســـاله به نـــام میثـــم در خانه‌اش در 

خیابـــان پیـــروزی تهران آغاز شـــد.
بررســـی‌ها نشـــان مـــی‌داد ایـــن مـــرد بر 
اثـــر ســـکته قلبـــی جـــان ســـپرده اما به 
خاطـــر مشـــکوک بـــودن مرگ، جســـد 
بـــا دســـتور قضایی بـــه پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــده اســـت. وقتی کارشناسان 
پزشـــکی قانونی علت مرگ را نارســـایی 
تنفســـی ناشـــی از مصـــرف مـــواد مخدر 
دست‌ســـاز اعـــام کردند، پرونـــده رنگ 
و بـــوی جنایی به خـــود گرفت و خانواده 
میثم از عروس‌شـــان شـــکایت کردند و 
گفتند پسرشـــان معتـــاد نبـــوده و حتی 

ســـیگار هم نمی‌کشـــید.
ادعای بی‌گناهی

بدین ترتیب زن 38 ســـاله بـــه نام مهناز 
بازداشـــت شـــد امـــا ادعا کرد دســـتی در 

مرگ شوهرش نداشـــته است.
وی گفت: شـــوهرم دچاراختلال خواب 
شـــده بود و شـــب‌ها خوابـــش نمی‌برد. 
بـــه همیـــن خاطـــر گاهـــی بـــه او قرص 
آرام‌بخـــش مـــی‌دادم تا راحـــت بخوابد.
در حالی که خانواده میثم شکایت‌شـــان 
را پس گرفته بودنـــد، پرونده مختومه و 

مهناز آزاد شد.
افشای راز جنایت خانوادگی

در حالـــی که یـــک ســـال از ایـــن ماجرا 
گذشـــته بود، دختر نوجـــوان قربانی، راز 
جنایـــت خانوادگی را فـــاش کرد. وی که 
با مادرش قهر کـــرده و به خانه عمویش 
رفتـــه بـــود گفـــت، مـــادرش بـــه پدرش 
قرص‌هـــای مـــرگ آور را خورانـــده و او را 

کشـــته است.
دختـــر نوجـــوان گفـــت: مادرم شـــاغل 
بـــود و پـــدرم مخالـــف کار کـــردن مادرم 
بـــود. آخر هفته‌هـــا که پـــدرم خانه بود، 
همیشـــه بـــر ســـر کارکـــردن مـــادرم در 
بیـــرون از خانه با هم اختلاف داشـــتند. 
مـــادرم هم بـــرای اینکه بتوانـــد به محل 
کارش بـــرود، پـــودری را در غـــذا یا چای 
پـــدرم می‌ریخـــت کـــه او بخوابـــد. وقتی 
من اعتـــراض می‌کـــردم با لحـــن تندی 
می‌گفت کـــه این پـــودر داروی تقویتی و 
ضدکروناســـت. من شـــک ندارم آخرین 
بار هـــم مادرم به پـــدرم داروهای مرگبار 

را خوراند و او را کشـــت.
اعتراف به قتل شوهر

بـــا افشـــای این ماجـــرا، مهناز بـــار دیگر 
ایـــن بـــار بـــه قتـــل  بازداشـــت شـــد و 

شـــوهرش اعتـــراف کـــرد.
مهنـــاز گفـــت: نمی‌خواســـتم شـــوهرم 
در  و  داشـــتم  مغـــازه  مـــن  بکشـــم.  را 
آنجـــا لبـــاس می‌فروختم. اما شـــوهرم 
مخالـــف کار کـــردن من بود. مـــردی که 
از مشـــتری‌هایم بـــود چنـــد قـــرص بـــه 
مـــن داد تا آنهـــا را به شـــوهرم بخورانم. 
مـــن هـــم قرص‌هـــا را بـــه او دادم امـــا 
نمی‌دانســـتم قرص‌ها کشـــنده اســـت. 

مـــن بـــرای ســـومین بـــار قـــرص را بـــه 
شـــوهرم دادم امـــا او حالـــش بد شـــد و 

ســـپرد. جان 
وی در ادامه رازهای مخوفی را فاش کرد 
و گفـــت، قبلاً نیـــز چندبار قصد داشـــته 
است تا شـــوهرش را ســـر به نیست کند 

که ناکام مانده اســـت.
مهناز گفت: قبـــاً دوبار برای ادب‌کردن 
شـــوهرم نقشـــه کشـــیدم. یـــک بـــار50 
مـــرد  دو  بـــه  پـــول  تومـــان  میلیـــون 
را گوشـــمالی  او  تـــا  افغانســـتانی دادم 
بدهنـــد. اما آنها ســـرم کلاه گذاشـــتند و 

بعـــد از گرفتـــن پـــول فـــرار کردند.
خیانت

دومیـــن بار هـــم وقتی با پســـر جوانی به 
نـــام برزو که تعمیرکار بود آشـــنا شـــدم، 
تصمیم بـــه قتل شـــوهرم گرفتـــم. برزو 
می‌گفـــت من شـــبیه عشـــق ســـابقش 
هســـتم. او بـــه مـــن علاقه‌منـــد شـــده 
بود امـــا وقتی بـــه اختلاف‌های شـــدید 
بـــا شـــوهرم پـــی بـــرد نقشـــه کشـــید تا 
شـــوهرم را سر به‌ نیســـت کنیم. او لنت 
ترمز ماشین شـــوهرم را دستکاری کرد تا 
تصادف کنـــد. اما شـــوهرم متوجه ایراد 
در ترمز خودرویش شـــد و آن را درســـت 
کـــرد. آخریـــن بـــار هم ســـه مرحلـــه به 
او پـــودر و 4 بـــار قـــرص خورانـــدم تـــا او 
بی‌حال شـــود. مـــردی به نـــام حامد که 
از مشـــتری‌هایم بود، قرص‌هـــا را به من 
داد.او می‌گفـــت قرص‌هـــا ضربان قلب 
شـــوهرم را بالا می‌برد و باعث می‌شـــود 
که او ســـکته کنـــد و هیچ کســـی هم به 
راز مرگش پـــی نمی‌برد. اما من حرف او 
را باور نکـــرده بودم. مـــن فقط قرص‌ها 

را به شـــوهرم می‌دادم تا او بخوابد و من 
بتوانـــم به محـــل کارم بروم.

بازداشت همدستان زن شوهرکش
به دنبال اظهـــارات زن جـــوان، حامد و 
برزو نیز بازداشـــت شـــدند و جرمشـــان 

پذیرفتند. را 
بدین ترتیـــب برای مهناز بـــه اتهام قتل 
و شـــروع به قتـــل، برای حامد بـــه اتهام 
معاونـــت در قتـــل و برای برزو بـــه اتهام 
شـــروع بـــه قتـــل کیفرخواســـت صـــادر 
و پرونده‌شـــان به شـــعبه پنجـــم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

نخستین دادگاه
در ابتـــدای جلســـه رســـیدگی بـــه ایـــن 
پرونـــده، اولیای دم درخواســـت قصاص 

ح کردند. را مطـــر
ســـپس زن جوان در جایگاه ویژه ایستاد 
و گفت: قبـــول دارم قبلاً در چند مرحله 
قصـــد داشـــتم شـــوهرم را بکشـــم. امـــا 
آخریـــن بار قصـــد قتل نداشـــتم و فقط 
بـــرای اینکـــه او بخوابد قرص‌هـــا را به او 
خورانـــدم. بـــاور کنیـــد من در مـــرگ او 
دخالتـــی نداشـــتم. حامد قبـــاً چندبار 
قرص‌هـــا را به من داده بـــود و من آنها را 
به شـــوهرم می‌خورانـــدم. قرص‌ها هیچ 
عوارضی نداشـــت و فقط باعث می‌شـــد 
شـــوهرم خواب راحتی داشته باشد. اما 
حامـــد آخرین بار خـــودش دوز قرص‌ها 
را بالا برد و موجب مرگ شـــوهرم شـــد. 
من از این ماجرا هیچ اطلاعی نداشـــتم.
وقتـــی حامد روبـــه روی قضات ایســـتاد، 
گفـــت: مهناز بـــا مـــن درد دل می‌کرد و 
می‌خواســـت قرص‌هایـــی بـــه او بدهم 
تا شـــوهرش بـــه خـــواب عمیق بـــرود. 

مـــن هم آخریـــن بار مثل همیشـــه به او 
قرص‌هـــا را دادم و اصـــاً دوز آنهـــا را بالا 

نبـــرده بودم.
ســـپس وکیـــل بـــرزو به دفـــاع ایســـتاد 
و گفـــت: موکلـــم که با قـــرار وثیقـــه آزاد 
اســـت در دادگاه حاضـــر نشـــده اســـت. 
او تحـــت تأثیـــر حرف‌هـــای مهنـــاز قرار 
گرفتـــه و بـــه درخواســـت ایـــن زن ترمز 
خودروی قربانی را دســـتکاری کرده بود. 
او پشـــیمان اســـت و می‌گوید فریب این 

زن را خورده اســـت.
حکم قطعی قصاص برای زن 

شوهرکش
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند 
و بـــا توجـــه بـــه مدرک‌هـــای موجـــود در 
پرونـــده، مهناز را به قصـــاص و به خاطر 
شـــروع به قتل به 10 سال زندان محکوم 
کردنـــد. حامـــد نیز بـــه 25 ســـال زندان 
محکوم شـــد. قضات دادگاه بـــرزو را نیز 
بـــه خاطر شـــروع بـــه قتـــل به 10 ســـال 

زندان محکـــوم کردند.
با اعتـــراض متهمـــان به حکـــم صادره، 
پرونـــده در دیـــوان عالـــی کشـــور تحت 

رســـیدگی قـــرار گرفت و حکـــم قصاص 
مهناز و زنـــدان حامد و برزو تأیید شـــد. 
امـــا قضات دیـــوان عالی کشـــور حکم 10 
ســـال زندان مهنـــاز به خاطر شـــروع به 
قتـــل را شکســـتند تـــا وی بـــار دیگـــر در 

شـــعبه هم‌عـــرض از خود دفـــاع کند.
محاکمه دوباره زن جوان

با شکســـته شـــدن حکم زنـــدان مهناز، 
وی ایـــن بـــار در شـــعبه 13دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران بـــه اتهام شـــروع به 

قتـــل از خود دفـــاع کرد.
وی گفـــت: من وقتـــی با حامـــد درددل 
کردم و گفتم شـــوهرم اجـــازه نمی‌دهد 
بـــه محـــل کارم بـــروم، او قرص‌هـــا را به 
من داد. من از کشـــنده بـــودن قرص‌ها 
هیـــچ اطلاعـــی نداشـــتم. در ماجـــرای 
دســـتکاری ترمـــز ماشـــین شـــوهرم هم 
بی‌گناه بـــودم چون برزو خـــودش ترمز 
ماشین شوهرم را دســـتکاری کرده بود. 
من بی‌دلیل به 10 ســـال زنـــدان محکوم 
شـــده‌ام. در پایان جلســـه قضـــات وارد 
شـــور شـــدند و مهناز را به 2 سال زندان 
به خاطر شـــروع به قتل محکوم کردند.


